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حلقة چشم هایش، 
زیباترین دریچة احساس بود

زیباترین دریچه  که می جوشید، 
مادامی که نگاه می کرد...

پیوسته آن برق در چشم هایش بود؛
و من...

تمام وجودم غرق آن قطره بود، 
که از دلدادگی اش نشات می گرفت.

مجنون تر از خودش،
دلبستة آن جنون شدم

که در چشم هایش جریان داشت.
انگار عاشقیِ من

از شیفتگیِ چشم های او آغاز شد...
از همان روزی که نبض دلم را دســت گرفته بود و از خود 

بی خودم کرده بود...
پرهیجان...

پر صدا...
رها و بیگانه...

از همان روز که چشم دوختم به نگاهش و هردو از آرزو  گفتیم 
از قدم زدن در خیابان های بارانی غزه زیر چتر امنیت

از پاییــزی کــه بــه دور از دلهــره زرد و نارنجی هایش را 
لحظه به لحظه زندگی کنیم

از روزهایی که در آسمان شهر به جای موشک پرواز پرنده ها 
را ببینیم

چقــدر نگاه دخترانــه اش بی پناه می شــد، وقتی از جنگ 
می گفت...

او می گفــت و من در چشــم هایش تصویــر رؤیاهایمان را 
می دیدم.

تازه داشتیم  رنگ می دادیم به این آرزو،
تازه داشتیم در خیالمان مهروموم های بعدی را قدم می زدیم؛

اما ناگهان چه شد؟!
باورم  نمی شود بی گناه زیر آوار باشد،

سنگ ها را کنار می زنم،
چقدر تاریک و بی صدا شده،

مژه هایش خاکی بود و اما چشم هایش هنوز غرق رؤیا...
نمی خواستم باور کنم نبودنش را...

زیر آوار بودنش را...
کاش چشم هایش را قرض دهد تا دوباره با خیالش رؤیا بسازم

کاش نگوید قول و قرارهایمان از یادش رفته
کاش پاییز را فراموش نکرده باشد

کاش نگذارد، زخمی از جنگ، در تنهائی خود پیر شــوم و 
تسلیم این تقدیرِ غریب...

اصلًا کاش من جای او می مردم...
من که برای زندگی، 

شهری جز چشم هایش نداشتم...
لعنت به انفجاری که شهرم را از من گرفت...

فاطمه زهرا بهزادی

شهرِچشمهایش

13 آبــان 1357 و روزهــای قبــل و بعد از 
آن، تظاهــرات مختلفی علیه رژیم ستم شــاهی 
انجام شــد. یازدهم و دوازدهم آبان تظاهرات در 
دانشــگاه تهران بدون درگیری پایان یافت. 13 
آبــان، گروه های دانش آمــوزی به دنبال تعطیل 
شدن مدارس به دانشگاه تهران رفتند. هر لحظه 
بر تعداد تجمع کنندگان افزوده می شد. نیروهای 
نظامی محاصره  دانشگاه را آغاز کردند و نیروهای 
ارتش جلوی در جنوبی دانشگاه مستقر شدند و به 
داخل محوطه دانشگاه گاز اشک آور شلیک کردند 
و ســپس نیروهای ارتشی سر لوله مسلسل های 
خودکار خود را از میله های اطراف دانشــگاه به 
ســمت دانش آموزان و دانشجویان تجمع کننده 
داخل دانشــگاه گرفتند و به آنان شلیک کردند. 
تعدادی از دانش آموزان به خاک و خون غلطیدند 
و صدها نفر مجروح شدند. این تظاهرات خونین 
شــش ســاعت ادامه داشت. با شــدت گرفتن 
تظاهرات، دانش آموزان و دانشــجویان به بیرون 
دانشــگاه رفتند و خیابان های اطراف دانشگاه به 
محل زد و خــورد تظاهرکنندگان و گارد ارتش 
تبدیل شد و 3۰ نقطه تهران به آتش کشیده شد. 
خبرگزاری ها تعداد شهدا را 1۰ نفر اما دانشجویان 
حاضر در دانشگاه این تعداد را ۶5 نفر اعلام کردند.

رهبر فرزانه انقلاب اســلامی حضرت آیت الله 
خامنــه ای در مــورد عظمت قیام و شــهادت 

دانش آموزان در یوم الله 13 آبان می فرمایند: 
»مطلب بســیار مهم ســومی که پشت سر 
این نماد قرار دارد، قضیه دانش آموزان ســال 57 
است.... در سال 57 جوان های ما، نوجوان های ما، 
دانش آموزان دبیرستانی ما به عنوان پاک ترین و 
بی آلایش ترین قشرها توی میدان آمدند و کشته 
شدند. سیزده آبان روز کشتار دانش آموزان است 
توی همین خیابان های تهران. وقتی این نوجوان ها 
و جوان ها توی میدان آمدند و فریاد چهارده سال 
قبل امام را در فضا انعکاس دادند، جلادان مزدور 
آمریــکا از اینها انتقام گرفتنــد؛ روی اینها آتش 
گشــودند، خون اینها روی آسفالت خیابان های 
تهران ریخت و آن را رنگین کرد. این هم مطلب 
مهمی اســت؛ نه فقط به خاطــر اینکه تعدادی 
جوان و نوجوان به شــهادت رسیدند- البته این 
مهم اســت- بلکه به خاطر این نکته مهم تر که 
حرکت عظیمی که امام در ســال ۴۲ و ۴3 آغاز 
کرد، آن قدر زنده و باطراوت و با نشــاط است که 
یــک عده جوان پاکیزه دانش آموز را توی میدان 
می آورد، احســاس مسئولیت می کنند، احساس 
تعهد می کنند و در مقابل سرنیزه دستگاه جبار و 
طاغوت می ایستند. در دنیا این جور چیزی کم نظیر 

است.« 1389/۰8/1۲
با وجود کم نظیر بودنِ قیام دانش آموزان در 
13 آبان 57 و حساسیت و عظمت جایگاه شهدای 
آن، متأسفانه اطلاعات چندانی در مورد این شهدا 
وجود ندارد و فقط در حد چند نام مانند شــهید 
ایرج استاد حسین، شهید منوچهر شجاعی، شهید 
محمد علی بیات، شهید مصطفی حاجیان و شهید 
علی اصغر مطلب نیا در فضای مجازی موجود است 

که اطلاعات چندانی هم از این شهیدان عزیز وجود 
ندارد. برخی از این شهدا نیز تاریخ شهادت شان 
دقیقــاً در 13 آبان نیســت و در روزهای بعد به 

شهادت رسیده اند.
اما تنها یکی از شهدا است که در تظاهرات روز 
13 آبان 1357 به شهادت رسیده است و اطلاعات 
نســبتاً خوبی از این شهید و پدر بزرگوارشان در 
فضای مجازی موجود اســت. شهید سید مهدی 

سید فاطمی، سید شهیدان 13 آبان 57 است که 
آقازاده ای خاص و بزرگ است و کرامات عظیم و 
حیرت انگیزی از پدر گرامی و عارف اش آیت الله 
سید جواد ســید فاطمی نقل گردیده است. این 
خانواده اهل معنویت و فضیلت ســه شهید دیگر 
نیز تقدیم اســلام و انقلاب اسلامی ایران نموده 
است. شهید گمنام امیررضا وداعی، شهید گمنام 
سعید اکبری و شهید امیر عامی مطلق، سه داماد 
این خانواده هســتند کــه در جنگ تحمیلی به 

شهادت رسیدند. 
در این گــزارش یادی می نماییم از شــهید 
والامقام سید مهدی ســید فاطمی و دامادهای 

شهیدِ خانواده سید فاطمی.
ان شاء الله در گزارشی دیگر از شخصیت والا و 
ویژگی های اعلا و کرامات شگفت انگیزِ پدر معظم 

و معزز شهید نیز خواهیم گفت.  
یک مبارزِ تمام عیارِ ضدطاغوت

سید مهدی سید فاطمی فرزند چهارم خانواده 
بود. از بچگی مظلوم و بسیار مهربان بود و به همه 
کمک می کرد. جوانان خوش سیما و خوش پوش 
و خوش صدای محل بود. هنوز هم که هنوز است 

صدای ضبط شــده اش که قــرآن می خواند، نزد 
خانواده موجود است. 

خانه شان در نازی آباد تهران بود و در مدرسه 
عدل نازی آباد که بعد از شهادتش به نام خودش 

نامگذاری گردید، درس می خواند. 
در تمامی راهپیمایی های ضدطاغوت شرکت 
می کــرد. از جوانان فعال محل بــود و به همراه 
دوستانش به صورت مستمر در تظاهرات شرکت 

می کرد. یک روز گفته بود: امام خمینی)ره( می آید 
ولی من آن روز نیســتم. روز 17 شهریور هم به 

میدان شهدا رفته بود.
شهادت در 13 آبان 1357

در آبــان 1357، تحصــن دانشــجویان و 
دانش آموزان در دانشــگاه تهران یک هفته ای به 
طول انجامید. سید مهدی هر روز به دانشگاه تهران 
برای شرکت در تظاهرات می رفت. 13 آبان سال 
1357 هم مثل چند روز قبل از آن، کاپشنش را 
پوشــید و بعد از خوردن ناهار به سمت دانشگاه 

حرکت کرد.
هوا کم کم تاریک می شد و هنوز خبری از سید 
مهدی نبود، اخبار وحشتناکی در محله مبنی بر 
شــهادت دانش آموزان و دانشجویان معترض در 
دانشــگاه تهران پیچیده بود. می گفتند ده ها نفر 
به شــهادت رسیده اند اما کســی از هویت شان 

اطلاعی نداشت.
برادر بزرگ ترش برای گرفتن خبری از سید 
مهدی راهی محل تحصن شد اما تنها برگشت و 
خبری از ســیدمهدی نداشت. سه روز گذشت و 

خانواده همه شهر را گشته بودند.

صبــح روز چهارم، ناگهان صدای جیغ مادرم 
بلند شــد که در گوشه ای از اتاق نشسته و  گریه 
می کرد. پدر در حالی که رنگ به رخسار نداشت، 

گوشی تلفن در دستش بود. 
یکی از  پرستارهای بیمارستان امام  خمینی که 
از آشنایان خانواده بود، پیکر بی جان سیدمهدی 
را که به سردخانه می بردند، دیده و تلفنی اطلاع 

داده بود.

مردهــای فامیل بــرای دریافت پیکر مطهر 
ســیدمهدی و برگزاری مراســم تشــییع بارها 
مراجعــه کردند اما هربار بــه بهانه های مختلف 
از تحویل پیکــر طفره می رفتند تا اینکه بعد از 
گرفتن پول تیرهایی که باعث زخمی شــدن و 
شهادت سیدمهدی شده بود، پیکرش را تحویل 
دادند. این شهید هفده ساله دانش آموز، سه تیر 

خورده بود، دو تیر به پا و یک تیر به قلبش اصابت 
کرده بود. اجازه ندادند پیکر شــهید را به خانه 
ببرند و در نهایت فردای آن روز تشــییع بزرگی 
در بهشت زهرا برگزار گردید و پیکر مطهر شهید 
سید مهدی ســید فاطمی در قطعه 17 بهشت 
زهــرا، همان جایی که امام خمینی ســخنرانی 

نمودند، به خاک سپرده شد.
خانم زهرا حســینی مادر گرامی شهید ابراز 
می دارد: هنگامی که روی صورتش را باز کردند و 
او را دیدم بسیار زیبا بود، خیلی خوشحالم که او 

در راه خدا و پیامبرش به شهادت رسید. 
 جریان مکاشفه 

شهادتِ فرزند آیت الله سید فاطمی
از آیت الله سید جواد ســید فاطمی کرامات 

عظیم و حیرت انگیزی نقل گردیده است. 

جریان مکاشــفه شــهادتِ فرزندشــان آقا 
ســیدمهدی، به نقل از کتاب قرار پرواز منتشــر 
شده توسط پایگاه شهدای ورامین، چنین است:

شــهادت سید مهدی مصادف با روز 13 آبان 
57 بود. او از مدتها قبل با تعدادی از دوســتانش 
به فعالیت های منسجم و مخفیانه برای ضربه زدن 
بر پیکر ظلم و استبداد شاهی مشغول بودند و با 
توجه به این که پدرش روحانی بود، از تشویق ها 

و راهنمایی هــای او بی بهــره نمی ماند. تلاطم و 
فعالیتهای مبارزاتی او نزدیک به روز 13 آبان 57 

بیشتر می شد. 
یک روز یکی از پیرمردهایی که به مســجد 
می آمد و پشت سر آیت الله فاطمی نماز می خواند، 
به ایشــان می گوید: »دیشب خواب دیدم شما از 
مکه آمده اید و در طبقه دوم منزلتان نشسته اید 

و مردم دسته دســته به دیدن شما می آیند، اما 
همه ناراحت و اندوهگین هستند.«

آیــت الله فاطمــی می فهمد اتفاقــی در راه 
اســت، چیزی نمی گوید که صبح روز 13 آبان 

فرا می رسد.
آیــت الله فاطمی خود حادثــه را چنین نقل 
می کنــد: »صبح زود بود و مــن در حالی که در 
اتاق خواب دراز کشیده بودم، متوجه شدم صدای 
شیپور عزا فضا را پر کرده است؛ البته خواب نبودم 
و این صدای عجیب در عالم بیداری به گوشــم 
می رسید. زود پیش خانواده ام رفتم و گفتم امروز 
کسی به بیرون از منزل نرود مخصوصاً سید مهدی 
را تأکید کردم؛ اما ســید مهدی دوراز چشم من 
از خانــواده خداحافظی می کنــد و می گوید: به 
پدرم نگوییدکه من رفتم. سید مهدی چند بار به 

خانــواده گفته بود که من پیروزی این انقلاب را 
نمی بینم و همان روزگفته او تحقق یافت و تربت 

شهادت نوشید.«
آیت الله فاطمی می افزاید: »پس از شــهادت 
سید مهدی و مراسم خاکسپاری، در منزل نشسته 
بودم، همسرم گفت: چون مردم برای دیدار شما 
می آیند بهتر اســت در طبقه بالا بنشــینید که 
مستقل است و راحت تر هستید. من هم این کار 
را کــردم. مردم از پله ها بالا می آمدند و دلجویی 
می کردند، فاتحه ای می خواندند و می رفتند. ناگهان 
من به خودم آمــدم و متوجه خواب آن پیرمرد 
شــدم و تعبیر آن را دریافتم که شــهادت سید 
مهدی همچون مکه رفتن برای من بوده اســت 
و مهم ترین چیز در مکه قربانی است و ان شاء الله 
خداوند فرزندم را در راه اسلام قبول کرده است.«

خانواده جهاد و معنویت و فضیلت
سید جواد سید فاطمی، پدر شهید، روحانی 
معروف و عارفی بزرگ است؛ لذا ناگفته پیداست 
که یقیناً خانواده جهاد و معنویت و فضیلت است.
به علت تربیت خانوادگی پدر، فرزندان با قرآن 
مانوس و بر قرآن متمرکز بودند. یکی از فرزندان 
به نام سید شمس الدین تحقیقات قوی در مسائل 
فقهی و حدیثی داشته و در زمینه مسائل دینی 
صاحب نظر است. یکی از دختران خانواده به نام 
ســیده زهره سید فاطمی دکترای عرفان دارد و 

در حوزه علمیه روش تحقیق تدریس می نماید.
حاج سید جواد به دلیل ضعف جسمانی که 
بعد از شهادت سید مهدی عارض شد، نتوانست 
در جبهه حضور داشــته باشــد ولــی در جهاد 
سازندگی فعال بود، منتهی سید شمس الدین و 
سید ناصر الدین فرزندانش مرتب در جبهه بودند. 
پدرم با ایدئولوژی خاصــی فرزندانش را تربیت 
کرده بود به نحوی که همه جهاد را وظیفه خود 

می دانستند.
دامادهای شهیدِ خانواده سید فاطمی

خانواده سید فاطمی، ســه داماد شهید نیز 
تقدیم اسلام و انقلاب و نظام نموده است که دو 

نفرشان شــهید گمنام و میهمانان ویژه حضرت 
فاطمه زهرا)س( هستند.

شهید گمنام امیررضا وداعی یکی از دامادهای 
خانواده است که سال 13۶1 در عملیات والفجر 
مقدماتی به شــهادت رســید و یک فرزند دارد. 
امیــر رضا دخترش را دید و در چهل روزگی او به 

معراج رفت.
شــهید دیگر خانوده فاطمی، شهید گمنام 

سعید اکبری است.
شهید دیگر، شهید امیر عامی مطلق است که 
در ســال 13۶۶ در منطقه شلمچه در حالی که 
پدر دو فرزند 3 و ۴ ساله به نام های علی و فاطمه 
بود، به عنوان بسیجی داوطلب به شهادت رسید.
خانم سیده زهره سید فاطمی همسر شهید 
امیر عامی مطلق از شــهادت از خواب عجیبش 

می گوید:
»همســرم اسفند ۶5 به جبهه رفت و از 8 تا 
13 فروردیــن برای مرخصی آمد و ۲1 فروردین 
نیز به شهادت رسید. یادم هست که دو سه شب 
قبل از شهادتش زندگینامه شهیدان باکری و همت 
و... در زن روز آن موقــع می خواندم، خواب دیدم 
که امیر ایســتاده بود و آسمان باز شد، حضرت 
ابوالفضــل )ع( به او گفت امیر بیا می خواهم تو را 
بشــویم، آب پایین آمد و روی او ریخت ولی یک 
قطره هم بر روی من نریخت. خوابم را برای پدر 
تعریف کردم که گفت خیر اســت و سه روز بعد 
خبر شهادتش را آوردند و همان طور که می دانید 
کســانی که در معرکه و در دم کشــته می شوند 
غســل و کفن نداشته و پاک هستند. البته برادر 
بزرگم پس از تعریف خواب من گفت که حضرت 

ابوالفضل)ع( همیشه سقاست.«
سیده زهره سید فاطمی در مورد ویژگی های 
اعلای همسر شهیدش خاطرنشان می نماید:»امیر 
فوق العاده بود و در وصیت نامه اش نیز بر سه اصل 
تاکید کرده بود، جهاد در راه خدا، نیکی به پدر و 
مــادر و نماز اول وقت که من به جرئت می گویم 

که هر سه مورد را با هم داشت.«

اساسا نتیجه و دستاورد جنگ های نظامی 
بدین گونه تعریف می شود که مجموعه اهداف 
محقق شده یا نشده، گویای پیروزی یا شکست 
در یک جنگ است و اگرچه حتی خسارات یا 
دستاوردهایی غیر از اهداف تعیین شده اولیه در 
جنگ به دست بیاید؛ مطابق تعاریف نظامی، تا 
زمانــی که اهداف معین ابتدائی تحقق نیابند؛ 
نمی توان آن را پیروزی در نبرد نام گذاری کرد.

عملیات  یک  »طوفان الاقصــی«  عملیات 
واکنشــی در پاســخ به جنایــات اخیر رژیم 
صهیونیستی بود که پس از صدور هشدارهای 
پی در پی از ســوی حماس و مردم فلسطین به 
وقوع پیوست و همواره در این هشدارها حماس 
تاکید داشت که تا آستانه صبرش به سر نیامده، 
بهتر است تجاوزات شهرک نشینان و اهانت به 

مسجدالاقصی و مقدسات پایان بیابد.
گویــا رژیــم صهیونیســتی بــا توهــم 
»خودبرتربینی« و »خود قدرت بینی« که بعد از 
جنگ شش روزه 19۶7 با اعراب به دست آورده 
بود، بنای جدی گرفتن هشــدارهای حماس را 
نداشت و با توجه به حمایت های دائمی مجامع 
بین المللی از این رژیم که در هر شرایطی وجود 
دارد؛ نگرانی خاصی را از بابت اقدامات خودش 
احساس نمی کرد؛ اما این بار قصه و ماجرا چیز 

دیگری بود.
حماس با تجربه جنگ های قبل و با تکیه 
به اعتمادبه نفسی که از افزایش قدرت رزمی و 
توان دفاعی در چند سال اخیر به دست آورده 
بود؛ صبح شــنبه هفتم اکتبر، دســت به یک 
شــگفتی بزرگ زد که بزرگ ترین کارشناسان 
و تحلیلگــران دنیا هم قدرت پیش بینی آن را 
نداشتند و هرگز نمی توانستند روزی را ترسیم 
کنند که فقط در یک نصف روز چند صد کشته 

و اسیر روی دست اسرائیل باقی بماند.
و حــالا بعد از این عملیــات محیرالعقول 
حماس و جهاد اســلامی و بعد از جنایت های 
بی شــمار و کشــتار وحشــیانه ای کــه رژیم 
صهیونیستی در نوار غزه در حال ارتکاب است، 
چند نکته به شدت می تواند قابل تأمل باشد تا 
واقعیات و دلایل این حجم از توحش از سوی 
دولت نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی را به 

خوبی درک کنیم.
1- رژیم صهیونیســتی مضــاف بر قدرت 
پروپاگاندای رســانه ای که از طریق رسانه های 

اصلی دارد و توانسته موقعیت تزلزل ناپذیری از 
خود به جهانیان تلقین کند؛ داعی دار قدرت اول 
نظامی منطقه نیز است که این قدرت را با استفاه 
از تعدد مدرن ترین تجهیزات نظامی و با اتکال به 
گنبد به اصطلاح آهنین به دست آورده؛ اما این 
دو وجه قدرت رژیم کودک کش صهیونیستی از 
یک پشتوانه بسیار بسیار مستحکم و تا حدودی 
غیرقابل نفوذ به نام »اطلاعات« برخوردارند که 

در جهان زبانزد و مورد تمثیل است.
»موساد« سرویس اطلاعاتی و امنیتی رژیم 
صهیونیستی برجسته ترین نقطه قوت اسرائیل 
اســت که مطابق قیاس هــای موجود از همه 
ســرویس های اطلاعاتی منطقه ظاهراً قوی تر 
اســت؛ اما آنچه که در عملیات طوفان الاقصی 
به وقوع پیوســت؛ نه تنها وجه نظامی اسرائیل 
را بی آبــرو کرد؛ بلکه موســاد را هم از حیثت 
وجودی به فضاحت بی نظیری کشاند که همین 
عامل عصبانیت رژیم صهیونیستی را صدچندان 

کرده است.
با در نظر گرفتن این شکســت اطلاعاتی 
که به مراتب خیلی مهم تر و تاثیرگذارتر از بعُد 
نظامی این جنگ است، فرآیند پیش رو، گویای 
آن است که اگر رژیم صهیونیستی تمام اهالی 
غزه را به کام مرگ بکشاند و تمام غزه را هم به 
ویرانی مطلق تبدیل کند و خاک آن را حتی بر 
باد بدهد؛ باز هم از میزان شکست و فضحاتی که 
سیستم اطلاعاتی اسرائیل متحمل شده است 
چیزی کاسته نخواهد شد و بلعکس، هرچه این 
جنایات بیشتر شود منجر به بی آبروی بیشتر و 
خدشه دار شدن حیثیت آنها خواهد شد؛ پس با 
توجه به این شکست اطلاعاتی بسیار دردناکی 
که برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی 
به وقوع پیوســته، مسلم اســت که این رژیم 
درپی انتقام متناسبی است که بتواند برای درد 
شکســت خود التیامی بیابد؛ ولی غافل از آن 
است که هر چقدر میزان توحش و ویرانی که 
او دارد خلق می کند بیشتر باشد؛ برای همگان 
بیشتر مسجل خواهد شد که او از این شکست 

چه دردی را تحمل می کند.
۲- فــارغ از ابعــاد بین المللی و منطقه ای 
عملیــات »طوفان الاقصی« آن چیزی که قابل 
طرح است و طی این چند روز کمتر به آن توجه 
شده، این است که با توجه به وجود گروه های 
افراطی صهیونیســت در داخل سرزمین های 

اشــغالی و با سوابقی که رژیم صهیونیستی در 
بی تفاوتی به بیانیه ها و قطعنامه های بین المللی 
دارد؛ درواقع رویکــرد و تلاش دولت و ارتش 
اسرائیل، جنبه پاســخگویی به افکار عمومی 
داخلــی را دارد و از آنجائی که مردم حاضر در 
سرزمین های اشــغالی خود نیز یک غاصب و 
صهیونیســت هستند؛ این نوع توحش و ایجاد 
ویرانی و کشتار بیشتر برای آنها اقناع کنندگی 
به همراه دارد و آلام درد شکستی است که در 
جریان عملیات طوفان الاقصی خورده اند و ابعاد 
بین المللی و یا ابعاد رسانه ای و افکار مردم جهان 
همان طور که بارها نیز خودشان گفته اند و اخیراً 
نیز نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
گفت؛ چیزی نیست که بخواهند خود را ملزم 

به پاسخگویی به آنها قرار بدهند و یا در اولویت 
قرار بگیرد.

3- حجم بمبــاران و میزان توحش رژیم 
صهیونیستی بر روی باریکه غزه و مردم بی پناه 
و مظلوم فلسطین با توجه به رخدادهای سیاسی 
و اجتماعی داخل سرزمین های اشغالی نیز قابل 
بررسی اســت که یک سوی آن به نخست وزیر 

اسرائیل برمی گردد.
بنیامیــن نتانیاهو تــلاش غیرمتعارف و 
غیرمعمــول برای کســب مصونیــت قضائی 
دارد و درواقــع می توان این توحش را به تقلا 
کردن او برای فرار از پاســخگویی به تظاهرات 
مخالفینش که هر شنبه تکرار می شود قلمداد 
کرد و او فرصت پیش آمده را مجالی برای  گریز 

از پاسخگویی به جامعه صهیونیست ها می بیند.
به یقین می توان گفــت برای نتانیاهو هر 
چقدر این جنگ طولانی و میزان کشتار بیشتر 
باشد از باب موضوع داخلی و اقناع جامعه بهتر 
خواهد بود و همان طور که جست و  گریخته از 
محافل اجتماعی و سیاسی اسرائیل اخباری به 
گوش می رســد او به خوبی واقف است که به 
محض پایان جنگ و برقراری صلح یا آتش بس، 
بایــد به افکار عمومــی و نهادهای حاکمیتی 
پاســخ بدهد و مطمئناً نه تنها عمر سیاســی 
و حکومت »نتانیاهو« به پایان رســیده بلکه، 
مطابق پیش بینی ها رژیم صهیونیســتی نیز از 
درون دچار فروپاشی خواهد شد و مسلّم است 
که بخش اعظمی از این شرارت ها و جنایت ها در 
جهت به تأخیر انداختن فروپاشی است و رژیم 
صهیونیستی در انگاره خود می پندارد؛ حالا که 
من رو به پایان و زوال هستم؛ پس هرچه بادا باد.

۴- شکست نظامی رژیم غاصب صهیونیستی 
با ادعای قدرت اول منطقه از یک گروه چندهزار 
نفری بدون امکانات و تجهیزات، و در شــرایط 
محدود و کاملًا محصور، موضوعی نیســت که 
بتوان به راحتــی آن را تحلیل و حتی از منظر 
صهیونیست ها تحمل کرد. شاید بهترین مثال 
برای آن، این باشــد که فردی ناخواسته دچار 
آتش ســوزی شده و به هر سو می دود تا آتش 
خاموش شود؛ اما نتیجه چیزی جز شعله ور تر 
شــدن آتش و سوختن بیشــتر نیست و این 
همان چیزی است که حالا بر سر ارتش رژیم 

صهیونیستی آمده.
تهاجم گســترده هوایی با استفاده از انواع 
هواپیماهای جنگنده و بمب افکن و موشک باران 
بی امان غزه نشــان از عظمت ضربه حماس بر 
پیکر ارتش اسرائیل است و اقدامات بعدی آنها 
اگر حتی منجر به نابودی کامل حماس و غزه نیز 
گردد؛ احیاکننده حیثیت بر باد رفته نخواهد بود 
و  ای بسا که همان گونه که در رسانه ها و افکار 
عمومی نیز مطرح اســت؛ بازگو کننده حقارت 

بیشتر این رژیم می شود.
ارتش تا بن دندان مسلح و دارای تجهیزات 
مدرن و قوانین مستحکم و غیرقابل تغییر رژیم 
صهیونیستی، فقط طی یک تهاجم نصف روزه 
از سوی شــاخه نظامی گروه حماس، عنان از 
کف داد و مشخص است که علاوه بر تجهیزات 
و ناواها و هواپیماها و اطلاعات و نیروی دلتای 
آمریکا، فرماندهی و کنترل جنگ نیز برعهده 
آمریکا گذاشــته شده و عملًا آن ارتش مدعی، 
دیگر حرفی برای گفتن جز حمله های گاه به گاه 
وحشــیانه مثل گاو داخل میدان که به سمت 
گاوباز حمله می کند؛ اســتراتژی و یا تدبیر و 
چــاره خاص دیگری نــدارد و صدالبته که به 

آن نقش های حمایتــی آمریکا، باید نیروهای 
اطلاعاتی و ناوهای انگلیســی و پشتیبانی های 

سیاسی تمام قد غرب را نیز بیفزاییم.
رژیم صهیونیستی در ظاهر و در تبلیغات 
رسانه ای اسم و اعتبار حملات و کشتار خود را 
»عملیات نظامی« گذاشــته؛ اما مبرهن است 
که عملیات های نظامی دنیا زمانی دارای اعتبار 
می شــوند که تقابل نظامی و متعارف صورت 

گرفته می شود.
آنچه که در غزه به وضوح شــاهد هستیم؛ 
ســایه بی امان و کرکس وار هواپیماهای رژیم 
صهیونیســتی بالای سر مردم مظلوم و بی پناه 
است که طی این حدود سه هفته کم نشده و به 
هیچ عنوان نمی توان آن را دارای ارزش نظامی 
دانســت؛ چرا که غزه دارای سیستم پدافندی 
و دفاعــی همطراز که هیچ، بلکه فاقد هرگونه 
پدافند ممکن اســت و بمباران مردم بی دفاع 
با استفاده از هواپیماهای مدرن و موشک های 
هوشــمند و بمب های نامتعارف، نه تنها دارای 
اعتبار نظامی و عملیاتی نیست؛ بلکه فقط جنبه 
کسب تسکین و مسکّن برای ارتش بی آبرو شده 
اسرائیل را دارد که حالا صدای آخرین نفس های 
خود را از پس پرواز به آســمان هر کودک غزه 

می شنود.
5- قطعاً ارتش صهیونیست ها اگر تاکنون 
در این جنگ سنت شکنی کرده و جنگ را پایان 
نداده، مضاف بر دلایــل پیش گفته یک تفکر 
پنهانی نیــز دارد که بازمی گردد به احتمالات 
جنگ های آینده و ترســیم زمان و پیش بینی 
و محاسبات استراتژیکی که امکان دارد به هر 
دلیلی میان جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی 
به وجود بیاید. در واقع تلاش ارتش اسرائیل بر 
آن است تا از روز بیست ودوم و یا حتی سی وسه 
روز عبــور کند که در خلال این روزها با تمام 
توان و امکان می کوشد تا بتواند آسیب بیشتری 

به زیرساخت های غزه و حماس وارد کند.
در جنگ های گذشــته از سی وســه روز و 
تقلیل آن به بیســت ودو روز و ســپس به ده 
روز، شاهد نزول آستانه تحمل پذیری ارتش و 
حاکمان سرزمین های اشغالی هستیم که این 
حقیقت عدم تاب آوری را حتی خود تحلیلگران 
رژیم صهیونیستی نیز اذعان دارند؛ اما در برهه 
کنونی به جهت برهم زدن این محاسبات نزد 
ایــران و جبهه مقاومت، حالا تلاش مضاعف و 
غیرمعمول دارند تا چه به لحاظ زمانی و چه به 
لحاظ شــیوه نبرد، شکل دیگری از تقابل را به 
نمایش بگذارند که به رغم باور آنها، دقیقا این 
نوع تلاش، پــرده از عدم توانایی و قدرت آنها 
کنار زده و دســت ناتوان و پنهان شان را برای 

مقاومت باز کرده است.

یادی از شهید سیدمهدی سیدفاطمی و سه داماد شهید خانواده سیدفاطمی

سید شهیدانِ روز دانش آموز
کامران پورعباس

آخـرین نفـس هـای ارتـش مثلا اسـرائیـل
عزیزالله محمدی )امتدادجو(


